
  
  
  

  ینيطنز د
  ی مارشال شکوهاز
 لايمان
  
  

   جهان در شش روزخلقت
 ی شد، و دستهاداري خود بی که خداوند از خواب ملکوتچ،ي و سال هچ،ي بود از ماه هکشنبهي بامداد روز مي هفت و نساعت

 . کردی مشي نشسته بود و داشت پشه را ککاريخود را با صدر صحت شست، و ب
  

  ؟یافتي چه زميعز:  گفتیفرشته خوشگل مشگل. افتمي افتم،ي: ود فرمادي خداوند فرناگهان
  . خوشگل منافتميخلقت را :  فرمودخداوند
 فرو رفت، و شروع کرد به خلقت و ماني مبارکه را بالا زد، و تا کمر در کاه گل و خاک اره و شن و سی هاني خداوند آستپس

  .ساختن جهان
  

  .تمام شد:  زدادي و فرستاد،ي شب امي در ساعت هفت و نکمرتبهيا کار کرد، و  شش روز پشت سر هم مثل عمله و بنخداوند
 ی مقدارخداوند . استراحت شروع کرد به ساختن آدمی را چاق کنند، و بعد از ساعتاني خداوند دستور داد و فرمود تا قلبعد

 . زد تا سفت بهم بچسبندیآنها لگد م مبارک به ی خرده، مخلوط کرد، و با دو پاشهي شايکاه گل، و لجن، و خاک اره را 
  
 کاه ی آورد و به انگشت مبارک زد و چند قطره خون هم قاطروني مبارکه بی قمه از عباکي خوب مخلوط شدند، خداوند یوقت

  .گل کرد
  
  . کردی فکر میگري دهيانگار داشت به مواد اول.  لحظه خداوند بفکر فرو رفتني ادر
  

  . دستشی توی مواد آبککي برگشت همراه با قهي و بعد از چند دقیگريکامل رفت به محل د جاني بلند شد، و با هخداوند
  زم؟ي تو دستت عزهي چنيخدا جان، ا : دي پرسفرشته
  . خلقت آدمکی است برای مواد اصلني و ازم،ي علق است عزنيا:  فرمودخداوند

  
  . دماغ آدمی کرد به پف کردن تو خداوند آدم را خلق کرد، و او را رو به قبله قرار داد، و شروعپس

 ی زد به آدم باز خبریدو سه تا پس گردن.  کندی نمی که آدم هنوز حرکتدي دماغ آدم و دی کرد توی چند تا پف وافورخداوند
  .نشد

  
خداوند . زندي است و دارد کلک مداري کلاهبردار است، و بکهي آدم مردنيخداوندا، ا:  کرد، گفتی که داشت نگاه مطانيش

  ....فرمود خفه
  
  . برو تو بهشتیعني.  آدمايادخل الجنه :  کرد و فرمودهي لباس و تنبان تهشي شد، و خداوند براداري بآدم

  . درخت گندم نخورني آدم فقط از ایدو را به بهشت فرستاد، و فرمود ا  آدم ساخت و هری هم حوار را براخداوند
   کند؟یخت رشد مخداوندا مگر گندم هم سر در: دي پرسآدم

  .دي خندی داشت مطانياما ش.  سکوت کردخداوند
  

 مار حوا را اغفا کرد، و حوا هم نيا.  کردندی ملاقات مگريکدي آدم با ابي بود، و در غختهي بهم ری مارکي با ی هم پنهانحوا
  .گندم را به خورد آدم داد

 اما خدا فرصت نداد و د،ي بگویزي آدم شروع کرد که چ لگد هم به آدم زد،کي و ی شد، و دو تا اردنگی هم عصبانخداوند
  . در آوردشيتنبان آدم را از پا

 دندي شدند و پرخهي و کنف شده بود شروع کرد به خدا فحش دادن، و خداوند و آدم دست به طي زنش خی جلویلي هم که خآدم
  .گريکديبه 
  . جلو آمد که آنها را سوا کندیر بود، فور دالان داباي بود، و تقری و روشنفکردهي هم که موجود فهمطانيش
  
  . دادطاني آدم را رها کند، و چند فحش هم به شی کرد که موهای خداوند قبول نماما
  . را بشستند و سپس شانه زدندگريکدي کردند، و سر ی زد و خورد با هم آشتی از مدتبعد
  
  



  . بسازندامبري و چهار هزار پستي و بکصديق شدند که  از جانوران موفی حوا و عده ای آمد و با همکارني آدم به زمپس
 را بما ی کلاهبردارني آئامبراني پني و آدم به اتفاق چند تا از اکردند،ي می زندگني بودند که در کره زمغمبراني فقط پو

 .آموختند
  
  : فرمود پامبران نوشت، وني از ایکي به خط خود، به فرزند ارشد ی وکالت نامه اکي از آن خداوند بعد
  . بچرخانی را هرگونه که خواهني دهم که کره زمی به شما وکالت م،ی خامنه ای علديالس"" 
  ..... بود داستان خلقت جهان و بشرنيا
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